
155
اره 

شم
 - 

139
0  

دين
رور

ف

51

استفاده از چارچوب نظرى در مباحث تاريخى از مباحث جالب توجهى 
است كه برخى از نويسندگان در تحقيقات تبيينى وتحليلى خود آن را به كار 
مى گيرند و اين چارچوب كه به صورت نظريه عرضه مى شود در واقع قالبى 
شكل يافته است كه به عنوان مدل در اختيار پژوهشگر قرار مى گيرد تا تحقيق 
خود را با اندكى تغيير در   همان قالب در نظر گرفته شده بريزد و از آن آن به 
عنوان راهنماى تحقيق پيروى كند. كاركرد اصلى چارچوب نظرى راهنماى 

مؤلف در همه مراحل پژوهش است. (ملائى توانى، 1386، ص73)
در مطالعات و تحقيقات مربوط به خليج فارس اندك كتاب هايى وجود دارد 
كه با استفاده از يك چارچوب نظرى به مباحث سياسى، اجتماعى، اقتصادى 
و فرهنگى خليج فارس پرداخته باشند و كتاب مورد بررسى از جمله تحقيقات 
ارزشمندى است كه علل و عوامل جابجايى كانون هاى تجارى در خليج فارس 
را با استفاده از يك نظريه و چارچوب نظرى مورد بررسى قرار مى دهد. كه در 

ادامه با بيان مختصرى از خليج فارس به بررسى اين كتاب پرداخته مى شود.
خليج فارس پيشرفتگى آب در سرزمينى است كه تا محور 1000 كيلومتر 
(از شط العرب تا تنگه هرمز) ادامه دارد. مدخل و دهانه ى آن در تنگه ى هرمز 
85 كيلومتر است و بخش پايانى آن در رأس خليج فارس 320 كيلومتر. 
بيشترين عرض خليج فارس نيز 325 كيلومتر مربع است. مساحت كل خليج 
فارس 226 هزار كيلومتر مربع و عمق متوسط آن 35 متر ثبت شده است، كه 
در برخى از نقاط به 90 تا 100 متر نيز مى رسد. و در مجموع درياى كم عمقى 

است (تكميل همايون، 1380، ص 11). 
خليج فارس و درياى عمان را به طور كلى مى توان به پنج منطقه تقسيم 
كرد: 1ـ سواحل غربى شامل كشورهاى عراق و كويت و سواحل عربستان 2ـ 
سواحل شمالى يعنى كرانه هاى خوزستان و فارس و مكران 3ـ سواحل جنوبى 
يا منطقه شيخ نشين هاى خليج فارس 4ـ جزاير خليج فارس 5ـ زمين هاى كف 

دريا ها سرشار از منابع نفتى است (اقتدارى، 1345، ص 10)
آب و هواى خليج فارس، به علت دماى متغير رطوبت، بادهاى گوناگون 
شمالى تش باد، قوس و غيره در نوسان است و در بسيارى از ماه هاى سال 
زندگى را براى مردم آن مناطق تنگ مى كند.  به طور نسبى اين منطقه خشك 
و سوزان است. درجه حرارت آب خليج فارس در زمستان بسيار اندك است 
و در شمال خليج فارس به 17 درجه سانتيگراد مى رسد. اما در ماه هاى تير و 
مرداد به حداكثر مقدار خود يعنى 34 درجه سانتيگراد مى رسد. تغييرات درجه 
حرارت آب از 25 تا 27 درجه به 33 تا 34 درجه در فاصله نسبتاً كوتاهى بين 
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رأس الحد و جنوب خليج فارس روى مى دهد. (كاظمى، 1368، ص 228) در 
مجموع سه ناحيه مشخص از نظر اقليمى در خليج فارس ديده مى شود: اول 
ناحيه سردسير و مرتفع كه در شمال فارس و كرمان و خوزستان قرار گرفته 
و در زمستان پوشيده از برف است و سرچشمه رودهايى است كه قسمتى از 
آن به حوضه هاى داخلى اين مناطق سرازير مى شود و قسمت ديگر به خليج 
فارس مى ريزند. دوم ناحيه تنگستان با آب و هواى معتدل و خشك كه داراى 
كوه هايى است با معابر تنگ و گردنه هاى سخت مانند كتل پيرزن و كتل 
دختر در راه شيراز به بوشهر؛ سوم ناحيه گرمسير است كه تمام سواحل خليج 
فارس را دربردارد و هرچه به سمت شرق برويم بر گرماى هوا افزوده مى شود. 

(اقتدارى، 1345، ص 12، 11) 
 خليج فارس همچنين داراى ذخاير بزرگى از نفت است. ذخاير نفتى منطقه 
خليج فارس تا 565 ميليارد بشكه برآورد مى شود كه 63 درصد كل ذخاير نفتى 
جهان است. ذخاير گاز طبيعى منطقه خليج فارس تا 31 تريليون متر مكعب 
برآورد شده كه 30 درصد ذخاير گاز طبيعى جهان است. گذشته از نفت و گاز 
منطقه خليج فارس به ويژه سرزمين ايران داراى منابع گسترده گوناگون معدنى 
است. اين منطقه كه شامل 8 كشور مى شود يكى از پهناور ترين كشورهاى 
بر  در  را  (بحرين)  آن ها  كوچك ترين  از  يكى  و  سعودى)  (عربستان  جهان 
مى گيرد، نيز يكى از كهن ترين كشورهاى جهان (ايران) با تمدن و فرهنگى 
درخشان در كرانه خليج فارس قرار دارد. (مجتهد زاده، 1373، ص 14، 13) 
درمجموع با توجه به موقعيت استراتژيك خليج فارس و قرار گرفتن اين آب راه 
كم عمق در مركز خاورميانه از ديرباز تا كنون كانون حوادث و رويدادهاى 
تاريخ مهم بشرى بوده است. بررسى تاريخ خليج فارس در حقيقت به معناى 
مرورى بر تايخ تمدن هاى بين النهرين، فلات ايران، شبه جزيره عربستان و 

آسياى صغير است (وثوقى، 1384، ص1) 
كتاب مورد بحث، شامل مقدمه، هشت فصل و فهرست منابع است. 

مقدمه كتاب شامل دوقسمت است، يك قسمت آن را مؤلف به مباحث 
را  كتاب  تدوين  شيوه ى  دوم  قسمت  در  و  است  داده  اختصاص  نظرى 
آورده است. مؤلف در مقدمه عنوان مى كند كه تحقيقات مربوط به مباحث 
شهرنشينى و جابجايى كانون هاى تجارى موضوعى است كه در مطالعات 
خليج فارس به ندرت مورد توجه قرار گرفته و پژوهش ها و تحقيقات مربوط 
به اين موضوع تاكنون به نتايج بايسته نينجاميده است. به عبارت ديگر، در 
مطالعات مرتبط با خليج فارس و به ويژه تحقيقات داخلى، تحولات اجتماعى 
و مسأله ى جابجايى و تغييرات عمده در مراكز تجارى آن به اندازه كافى مورد 
توجه قرار نگرفته است و بيشترين تأكيد و توجه بر امور سياسى و اقتصادى 
اين ناحيه بوده است. اين در حالى است كه اكثر ساكنان اين منطقه جداى از 
تمايزات سياسى و قومى، از وحدت دينى و فرهنگى برخوردارند و تحت لواى 
دين مبين اسلام، داراى زمينه هاى مناسبى در جهت تحكيم مبانى و وحدت 
و همگرايى هستند. بر اين اساس و با توجه به اهميت مطالعات فرهنگى و 
منطقه اى، اين تحقيق درصدد است با تكيه بر عناصر اجتماعى حاكم بر خليج 
فارس، موضوع جابجايى كانون هاى تجارى را دريك دوره ى زمانى مشخص 
اطلاعاتى  ارائه  پژوهش  اين  اصلى  هدف  درواقع  و  دهد  قرار  مطالعه  مورد 
هرچند اندك از تحولات اجتماعى و اقتصادى بنادر و جزاير مهم خليج فارس 
و بررسى نحوه ى تعامل فرهنگى و اجتماعى بين مراكز مختلف شهرى است. 
(وثوقى، 1389، ص 11و12) مؤلف در ادامه ى مقدمه عنوان مى كند كه ويژگى 
منحصر به فرد اين كتاب استفاده از يك چارچوب نظرى و نظريه ى قديمى 
بن  يوسف  ابوالفتح  الدين  نجم  نام  به  اسلامى  جغرافيانويس  و  مورخ  يك 
يعقوب بن محمد الشيبانى نيشابورى در كتاب صفه بلاد اليمن و مكه و بعض 
الحجاز مشهور به تاريخ مستبصر است. نويسنده اين كتاب حاصل تجربيات و 
تحقيقات ميدانى خود را در كتابى گرد آورده است كه به لحاظ روش ارائه ى 
مطالب تا حدود زيادى با نوشته هاى پيشينيان متفاوت بود. تاريخ مستبصر با 
هدف توصيف جغرافيايى و تاريخى اماكن و آبادى هاى شبه جزيره عربستان 
نوشته شده و با تشريح موقعيت جغرافيايى و اجتماعى شهرهاى مكه، طائف 
و جده آغاز و محدوده بررسى آن به تدريج به سواحل يمن، عمان، بحرين و 
حتى بخش هاى از جزاير خليج فارس از جمله كيش گسترش مى يابد. او در 
پرداختن به ويژگى هاى مهم آبادى ها و شهرهاى مختلف، ضمن بهره گيرى 
از سنت گرانبهاى جغرافى نويسان و تاريخ نگاران پيش از خود، درصدد برآمده 
تا با شيوه اى نوين و متفاوت و با اتكاء به دانش وسيع و تحقيقات ميدانى خود، 
به تبيين و توصيف روشمندى از وضعيت اجتماعى و روند شكل گيرى و رونق 
و افول آبادى بپردازد. از مهم ترين وجوه تمايز نوشته هاى «ابن مجاور» از 
ديگر متون شناخته شده ى آن زمان، توجه ويژه ى او به مسئله ى چگونگى 
شكل گيرى و علل عوامل افول شهر هاست. ابن مجاور در تلاش براى به 
دست دادن علل و عواملى مشابه و قابل توجه در مورد دو مسئله ى مذكور، 
تحولات اجتماعى و به ويژه جابجايى جمعيت را مورد تأكيد قرار داده و در 
بسيارى از موارد، عامل اصلى رشد و رونق و سپس افول و ركود شهر ها را 
جابجايى جمعيت هاى انسانى و سرمايه هاى مالى آنان دانسته است. به عبارت 
ديگر او مسئله مهاجرت را به عنوان يكى از عوامل اصلى تحولات اجتماعى در 
بنادر و شبه جزيره عربستان تلقى نمود و بر اين اساس، مدل و الگويى روشمند  حمام گله دارى، بندرعباس
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را در جغرافياى تاريخى مد نظر قرار داد. آنچه در اين كتاب مد نظر قرار گرفته 
به كارگيرى روش ابن مجاور در مطالعه جابجايى كانون هاى تجارى خليج 
فارس بوده و تلاش شده است كه مسئله علل و عوامل جابجايى كانون هاى 
تجارى خليج فارس بر اساس و مبناى امنيت اجتماعى و جابجايى جمعيت و 

سرمايه مورد بررسى قرار مى گيرد. 
در فصل اول كتاب كه عنوان آن محدوده ى جغرافيايى خليج فارس است 
دو مبحث «محدوده جغرافيايى خليج فارس» و «ويژگى هاى طبيعى و تأثير 
آن بر سكونتگاه ها» مورد بررسى قرار گرفته است و مؤلف مختصر مطالبى را 
در اين زمينه آورده است و بر اين نظر است كه بخش هاى شمالى خليج فارس، 
شامل ايالت ها و مناطق جغرافيايى، سند، مكران، بلوچستان كنونى، فارس، 
استان هاى هرمزگان، بوشهر كنونى و خوزستان بوده است. از لحاظ موقعيت 
طبيعى و شرايط آب و هوايى نسبت به بخش جنوبى از وضعيت مناسب ترى 
برخوردار بوده است. درحالى كه آب و هوا و موقعيت طبيعى در بخش جنوبى 
نسبت به بخش شمالى از موقعيت نامناسب ترى برخوردار است. از همين رو 
در طول تاريخ تا دوره ى اكتشاف نفت، عمده مراكز شهرى و تمدن خليج 
فارس در بخش هاى شمالى متمركز بوده است. به عبارت ديگر شرايط طبيعى 
و جغرافيايى سكونت در بخش هاى شمالى به مراتب بهتر از نواحى ديگر بوده 
و اين امر تأثير عمده اى بر شكل گيرى آبادى ها و مراكز تجارى خليج فارس 

داشته است. (همان ص. 26ـ19) 
فصل دوم كتاب در مورد تغييرات اجتماعى در شبه جزيره عربستان در 
دوره باستان است كه مؤلف آن را به سه گفتار تقسيم كرده است. در گفتار اول 
مرورى بر تحولات خليج فارس در دوره ايران باستان دارد و عنوان مى كند 
كه بندر ها و جزاير خليج فارس در دوره ساسانيان دوران پررونقى را تجربه 
مى كرده اند. بندرهاى پس كرانه اى ايالت پارس و خوزستان از اهميت زيادى 
برخوردار بوده اند. اما تجارت مستقيم با هندوستان از طريق دريا، موجب رونق 
و آبادى سواحل عمان شد و ساسانيان كه به توسعه قدرت خود به سمت درياى 
سرخ و سيلان و هندوستان اهميت مى دادند، توجه ويژه اى به بندرهاى ساحلى 
عمان از خود نشان دادند. همچنين مؤلف در ابتداى فصل نيز به نقش بندر 
ليان در نزديكى بوشهر كنونى مى پردازد و از اقدامات هخامنشيان در تجارت 

خليج فارس مطالبى را مى آورد. (همان ص. 31ـ27) 
تغييرات اجتماعى در شبه جزيره عربستان در دوره باستان و محدوده ى 
جغرافيايى مهاجرت در سواحل خليج فارس طى دوره ايران باستان، گفتارهاى 
دوم و سوم در اين فصل از كتاب است كه مؤلف به صورت مفصل به آن ها 
مى پردازد و عنوان مى كند كه جابجايى جمعيت، تحت تأثير شكسته شدن سد 
مارب انجام پذيرفت و باعث تغيير در وضعيت اجتماعى اين نواحى گرديد و 
موقعيت جديدى را شكل داد كه تأثير عمده اى بر تحولات آن داشت. (همان 
ص. 39ـ5) و آخرين مبحث اين فصل از كتاب در مورد ساسانيان و تغييرات 

اجتماعى در شبه جزيره عربستان است. 
فصل سوم كتاب در مورد عصر و فتوح و تغييرات ژئوپلتيكى خليج فارس 
است كه مؤلف در اين فصل ابتدا به جايگاه ايرانيان در تجارت خليج فارس و 
درياى سرخ، طى قرون نخستين اسلامى مى پردازد و در ادامه مبحث تغييرات 
عمده ژئوپلتيكى در خليج فارس در عصر فتوح را بررسى مى كند. و عنوان 
مى كند فتوحات نظامى مسلمانان در وهله نخست منجر به سقوط ساسانيان 
و ازهم پاشى سياسى ايران شد و همين امر زمينه ى لازم و مناسبى را براى 

مهاجرت گسترده ى بعدى فراهم كرد. مهاجران، كه پيش از اين به دليل 
نظارت كامل ساسانيان بر مرز ها، امكان جابجايى را از دست داده بودند؛ با 
سقوط پادشاه ساسانى و به هم خوردن مرز ها و نظام مرزبانى، فرصت مناسبى 
براى تحرك بيشتر به دست آوردند و انگيزه هاى دينى نيز مزيد بر علت شد 
و مهاجرتى بزرگ را شكل داد. خليج فارس و نواحى پس كرانه اى آن نيز از 
تأثيرات اين مهاجرت بركنار نماند و با توجه به موقعيت جغرافيايى مناسب بنادر 
و جزاير آن به ويژه در بخش شمالى به عنوان يكى از اهداف اصلى مسلمانان 
مد نظر قرار گرفت. اين جابه جايى گسترده، منجر به ايجاد و شكل گيرى 
كانون تجارى جديدى در خليج فارس شد كه در نزديكى بندر ساسانى «ابله» 
واقع شده و بصره ناميده شد و به عبارت ديگر بصره در نتيجه جابجايى بزرگ 

جمعيت در دوره فتوح محسوب مى گردد. 
بصره كانون اصلى تجارت جهان اسلام در قرن دوم و نيمه اول قرن سوم 
هجرى و علل و عوامل افول بصره از ديگر مباحث اين فصل كتاب است كه 
مؤلف به صورت مفصل به آن مى پردازد. وى رونق و آبادانى بصره را به صورت 
مستقيم به دو مسئله مهاجرت و امنيت وابسته مى داند. (همان، ص 65ـ77) 

عنوان فصل چهارم كتاب، از بصره تا سيراف و صحار است. نخستين 
مبحث اين فصل سيراف كانون تجارى خليج فارس در قرن چهارم هجرى 
است. مؤلف در ابتداى فصل عنوان مى  كند كه در متون جغرافيايى و تاريخى 
بندر  نام  بعد  به  هجرى  سوم  قرن  دوم  نيمه  از  و  اسلامى  نخستين  قرون 
«سيراف» در آغاز به عنوان يكى از ايستگاه هاى مهم دريايى به طرف بصره 
و به تدريج به عنوان يكى از كانون هاى مهم تجارى خليج فارس به چشم 
مى خورد. بندر سيراف در نيمه دوم قرن سوم هجرى و به دنبال بروز نا امنى 

مجموعه ى بركه هاى باران، بندرعباس
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و اغتشاش در بخش هاى شمال غربى خليج فارس، در بصره و بحرين و 
نواحى مجاور آن به عنوان بندرى جايگزين مورد توجه خليفه عباسى قرار 
گرفت. شرايط سياسى نيمه دوم قرن سوم هجرى در بين النهرين و نا امن 
بودن كامل مناطق پس كرانه اى بصره موجب شد تا تجار و بازرگانان به سمت 
سيراف متوجه شده و به احتمال، در نتيجه ى آن، جابجايى قابل توجه سرمايه 
از بصره به سيراف صورت پذيرفته است. همين امر موجب شد تا زمينه لازم 
براى رشد و توسعه شهرى اين بندرگاه به وجود آيد. تحت اين شرايط و فراهم 
شدن عوامل ديگر، «سيراف» در نيمه اول قرن چهارم هجرى به كانون اصلى 
تجارت دريايى در خليج فارس تبديل شد و تحولات سياسى در پس كرانه هاى 
سيراف و به ويژه تغيير سياسى ايالت فارس و جابجايى قدرت در آن نيز، در 

شكوفايى سيراف تأثير گذار بودند. 
جابه جايى قدرت ها در ايالت فارس و امنيت پس كرانه هاى سيراف، تجارت 
دريايى ايران در عمان و يمن در قرون نخستين اسلامى، سيراف و صحار، 
توقف گاه هاى اصلى مسير كرانه نوردى و دريانوردى از ديگر مباحث ارائه شده 
در اين فصل از كتاب است. با افول بصره و رشد و رونق سيراف و توسعه ى 
دريانوردى در قرن سوم و چهارم هجرى، بندر صحار كه در متون اين دوره با 
عبارت عمومى عمان نيز خوانده مى شود، به عنوان يكى از ايستگاه هاى مهم 
توقف كشتى ها در مسير هندوستان و شرق آفريقا مورد توجه قرار گرفت و 
همزمان با سيراف از رشد و ترقى برخوردار شد. موقعيت جغرافيايى صحار اين 
امكان را براى آن بندر به وجود آورد كه به عنوان لنگرگاه اصلى و پشتيبان 
سيراف مطرح شود و با توجه به قدرت و نفوذ ايرانيان در اين بندر، زمينه ارتباط 
اقتصادى با سيراف در آن بيشتر شد و شهر بندرى صحار تحت نظارت و اداره 
آل بويه توانست به عنوان اصلى ترين كانون تجارت دريايى در ساحل عمان 

مطرح شود. (همان، ص 104ـ85) 
مسيرهاى سيراف، علل و عوامل افول سيراف و تغييرات سياسى منطقه اى 
و تأثير آن بر افول صحار از ديگر مباحث مطرح شده در اين فصل از كتاب 
است كه نويسنده با استفاده از نقشه هاى جغرافيايى قديم به تفضيل در مورد 

آن ها مى پردازد. (ص 117ـ104) 
فصل پنجم كتاب در مورد جابه جايى كانون تجارى خليج فارس از سيراف 
به كيش و هرموز و از صحار به قلهات است. مؤلف در ابتداى اين فصل از 
كتاب عنوان مى كند كه تحولات عمده اى كه در نيمه دوم قرن دوم و نيمه 
اول قرن پنجم هجرى در جهان اسلام به وجود آمد، موجب ايجاد تغييرات 
وسيعى در جغرافياى سياسى خليج فارس شد كه به برخى از آن ها پيش از 
اين اشاره شد. اساسى ترين تغيير در اين دوره عبارت از نا امن شدن مسيرهاى 

پس كرانه اى در ايالت فارس، كرمان و خوزستان در بخش شمالى خليج 
فارس و كشمكش قدرت و نا امنى پس كرانه هاى ساحلى عمان در بخش 
جنوب شرقى بود. به عبارت ساده تر، نا امن شدن راه ها و عدم ثبات سياسى در 
خشكى موجب شد تا زمينه مناسبى براى جابه جايى تجار و سرمايه هاى آنان 
به ديگر بخش فراهم شود و دلايل انتخاب كيش به عنوان يك كانون تجارى 
عبارت بودند از: 1ـ حفظ امنيت و ثبات سياسى در جزيره كيش ساده تر از بنادر 
صورت مى پذيرفت؛ چراكه اين جزيره كمتر تحت تأثير نا امنى هاى راه هاى 
خشكى قرار داشته است. 2ـ دورى جزيره كيش از ساحل و عدم امكانات كافى 
حكومت هاى پس كرانه اى در لشكر كشى هاى دريايى موقعيت امن ترى را به 
اين جزيره نسبت به بندر سيراف مى داد. 3ـ موقعيت جغرافيايى جزيره كيش از 
لحاظ وضعيت عبور و مرور كشتى ها به سمت سواحل شمالى و جنوبى بسيار 
مناسب بود و درواقع اين جزيره توقف گاه و لنگرگاه امنى براى كشتى هاى در 
حال رفت و آمد در خليج فارس به شمار مى رفت. 4ـ جزيره كيش به دليل 
دارا بودن ذخاير آب شيرين، موقعيت سكونت گاهى مناسب ترى نسبت به بندر 

سيراف داشت. (همان، ص119ـ120). 
جابه جايى تجار و گروه هاى اجتماعى از سيراف به كيش، مهاجرت از 
صحار به هرموز برى (خشكى)، بندر گاه كرمان، قلهات لنگرگاه اصلى ملوك 
هرموز در ساحل عمان، كيش دولت خانه ايالت فارس، ملوك قديم هرموز و 
هرموز قديم، پيوند هرموز و قلهات و تلاش براى كسب استقلال اقتصادى 
از مباحث ديگرى از اين فصل از كتاب است كه نويسنده به صورت مفصل 
به آن مى پردازد و در پايان فصل نتيجه گيرى مى كند كه دوره سى و چند 
ساله حكومت محمود قلهاتى بر هرموز بين سالهاى 647ه تا 685ه مصادف 
با يورش هولاكو خان به ايران و همزمان با ضعف قدرت هاى مركزى فارس 
و كرمان بود. و اين فرد در طى سى و چند سال حكومت، توانست پايه هاى 
قدرت سياسى و اقتصادى هرموز را در خليج فارس تثبيت نمايد و ضمن تسلط 
بر معابر مهم تجارى، به بازسازى وضعيت ادارى و سياسى هرموز بپردازد. از 
اين رو مورخين او را به عنوان بنيانگذار دوره جديدى در تاريخ هرموز شناخته 

و از او با نام ملوك جديد ياد كرده اند (همان، 164ـ120) 
فصل ششم كتاب در مورد نقش هرموز به عنوان كانون اصلى تجارت 
خليج فارس در قرن هشتم و نهم هجرى است. مؤلف در اين فصل بر اين 
نظر است كه حمله گسترده مغولان به ايران در اوايل سده هفتم هجرى 
قمرى و سپس تداوم هجوم آنان در سال 656 هجرى و اثرات مخربى كه بر 
وضعيت عمومى جاده ها زمينى شرق به غرب ايران بر جاى گذاشت، موجب 
شد تا زمينه مساعد و مناسبى براى رشد و تقويت تجارت دريايى فراهم گردد. 

محمود قلهاتى توانست پايه هاى قدرت سياسى و اقتصادى 
هرموز را در خليج فارس تثبيت نمايد و بر معابر مهم تجارى 
تسلط يابد، از اين رو مورخين او را به عنوان بنيانگذار دوره 
جديدى در تاريخ هرموز شناخته و از او با نام ملوك جديد 
ياد كرده اند 
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به عبارت ديگر، مؤلف رونق و توسعه جزيره هرموز در قرن هشتم ونهم را در 
راستاى نتايج دراز مدت هجوم مغولان به نواحى داخلى ايران ارزيابى كرده 
است كه البته فقط حملات نظامى را شامل نمى شد، براى اينكه موج سوم 
تهاجم مغولان در اواخر سده هفتم همراه، با كوچ دسته جمعى و تخريب مراتع 
و آبادى هاى پس كرانه اى همراه بود و همين موج، موجب جابه جايى شهر 
هرموز از ساحل به جزيره جرون گرديد و به هر حال آبادانى و رونق هرموز، 
يكى از نتايج حملات گسترده مغولان، طى سه دوره دهه دوم و نيمه اول و 

دهه آخر قرن هفتم به شمار مى رود. 
جابه جايى بزرگ از هرموز برى به جزيره جرون، اعتلاى مجدد جزيره 
كيش در دوره ملك الاسلام، كشمكش نهايى بين هرموز و كيش و افول 
نهايى دولت خانه كيش، شهر جرون (هرموز) از تأسيس تا رونق كامل تجارى، 
اقتصاد دريايى هرموز، جغرافياى تاريخى بيرونات كه شامل عمان، بحرين و 
قطيف كانون هاى تجارى خليج فارس، ايستگاه هاى تجارى مهم كرانه اى 
خليج فارس در قرن هشتم يا يازدهم هجرى مى شد از ديگر مباحث مهم اين 
فصل از كتاب است كه نويسنده با شيوه هاى توصيفى، تحليلى با استفاده از 

منابع دست اول تاريخى به آن ها مى پردازد. و عنوان مى كند كه ملوك هرمز 
با بهره گيرى از موقعيت گذرگاهى آبادى هاى تحت اداره خود در دو بخش 
دريا و ساحل با ايجاد ارتباط محلى با همسايگان خود از بيشترين بهره هاى 
اقتصادى برخوردار شدند و توانستند طى قرن هشتم و نهم هجرى به عنوان 
بزرگ ترين قدرت دريايى خليج فارس نقش عمده اى در تبادلات اقتصادى 
ايران و نواحى مجاور آن ايفا كنند. آنچه كه در اين دوره قابل توجه است تمركز 
بخش عمده اى از فعاليت هاى بازرگانى در اين جزيره و از طرف ديگر برقرارى 
ارتباط منطقى و مبتنى بر حفظ منافع طرفين با همسايگان بود. اصول اصلى 
سياست امراى هرمز، برقرارى مناسبات دوستانه با همسايگان و بهره مندى از 
موقعيت و ظرفيت ترانزيت كالا در اين مناطق بود. از طرف ديگر آنان توانستند 
با در اختيار گرفتن شهر ها و آبادى هاى مهم در مسير دريا و خشكى، از موقعيت 
مناسب اين آبادى ها در جهت رشد و رونق تجارت خود بهره بردارى كنند و 
همين امور موجب شد تا امراى هرموز طى يك دوره نسبتاً طولانى، از موقعيت 
بر تر در تجارت دريايى برخوردار شوند و شهرت به سزايى به دست آورند. اين 
روند اما در آستانه ى قرن دهم هجرى به دليل تغييرات عمده منطقه اى و 

قلعه پرتغالى ها در قشم

حمله گسترده مغولان به ايران و اثرات مخربى كه بر 
وضعيت عمومى جاده ها زمينى شرق به غرب ايران 
بر جاى گذاشت، موجب شد تا زمينه مساعد و مناسبى 
براى رشد و تقويت تجارت دريايى فراهم گردد
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جهانى، دچار وقفه شد و موقعيت بر تر تجارى هرموز در نتيجه برخى تحولات 
عمده به خطر افتاد و دوره جديدى از منازعات و رقابت هاى منطقه اى آغاز شد 

كه به هيچ وجه به نفع تداوم حيات اقتصادى هرمز نبود (همان، 165ـ224) 
 تغييرات عمده سياسى جهان و منطقه و تأثيراتى بر افول و ركود نهايى 
هرموز از مباحث ديگر اين فصل كتاب است. نويسنده به ورود پرتغالى ها در 
اقتصاد و سياست جزيره هرموز اشاره مى كند و بر اين نظر است كه با ورود 
پرتغالى ها به هرموز، تعادل نيروهاى اقتصادى و سياسى آن را به هم مرتبط 
ساخته بود، به تدريج از هم گسست و شرايطى را به وجود آورد كه منجر به 
اضمحلال حيات اقتصادى آن شد. در حقيقت، حاكميت پرتغالى ها بر هرموز 
را مى توان بر اساس عملكرد آنان به دو دوره متمايز تقسيم نمود: دوره اول 
كه تقريباً مدت نيم قرن به طول انجاميد، استعمارگران نقش حاشيه اى را 
در صحنه اقتصادى هرموز ايفا كردند و تنها راه ارتباط آنان به سياستمداران 
جزيره، از طريق دريافت ماليات هاى سالانه بود و به همين اندازه نيز اكتفا 
تغييرى  چندان  اول  دوره  در  هرموز  به  پرتغالى ها  ورود  بنابراين  مى كنند. 
مقررى  پرداخت  اقتصادى آن به وجود نياورد و امير هرموز با  در ساختار 
اشراف  طرفى  از  كرد.  حفظ  را  خود  اقتصادى  و  سياسى  استقلال  ساليانه 
جزيره نيز بدون اينكه آسيبى چندانى ببينند در رونق هرچه بيشتر اقتصادى 
سهيم بودند و همچون پيش، تجارت خود را در داخل و خارج جزيره دنبال 
كردند، حضور سايه وار پرتغالى ها در دوره اول چندان تأثيرى بر اقتصاد هرمز 
نداشت، اما در دوره ى دوم حاكميت پرتغالى ها، كه بيش از هفتاد سال به 
طول انجاميد، اختيار مطمئن ترين منابع مالى امير و اشراف هرموز كه همانا 
درآمدهاى گمركى و مالياتى بود از ايشان گرفته شد و پرتغالى ها مستقيماً 
امور گمركى و اقتصادى جزيره هرموز و مناطق وابسته به آن را برعهده 
گرفتند واشراف هرموز از آن پس به عنوان عناصر تحت سلطه پرتغالى ها، 
به تدريج از صحنه سياسى و اقتصادى حذف شدند. با از دست دادن قدرت 
مالى و اقتصادى خود، توان تأثير گذارى بر مردم را نيز از دست دادند و 
امير هرموز در دوره دوم هيچ گونه قدرتى از خود نداشت و كليه امور تحت 
نظارت مستقيم فرماندار پرتغالى جزيره اداره مى شد. اعمال اين سياست در 
كوتاه مدت موجب تثبيت قدرت استعمارگران در منطقه شد و تسلط آنان بر 
امور اجرايى و سياسى را تقويت بخشيد، اما تداوم اين سياست در دراز مدت 
موجب از هم پاشيدگى بافت اجتماعى و اقتصادى هرمز و اضمحلال كامل 

آن گرديد. (همان، ص 226ـ126) 
فصل هفتم كتاب كه در منابع در مورد آن بسيار مطالب اندكى آمده 
مربوط به جابه  گرديد،  پرداخته  صورت مفصل  است و در اين كتاب به 

است.  كنگ  بندر  و  عباس  بند  به  هرموز  جزيره  از  تجارت  كانون  جايى 
به  م  ه، 1622  سال 1031  در  ايرانى  نيروهاى  توسط  هرموز  آزادسازى 
اين  بود.  آن  امراى  و  هرموز  جزيره  اقتصادى  حيات  يافتن  پايان  معناى 
جزيره كوچك كه از لحاظ طبيعى شراط نامطلوبى داشت، تنها در سايه 
مديريت واقع گرايانه و سازگار با تحولات منطقه اى توانسته بود به مدت 
نسبتاً طولانى از يك توقف گاه نه چندان مهم در خليج فارس به كانون 
اصلى تبادلات تجارى منطقه در قرن هشتم و نهم هجرى تبديل شود. 
اصول اساسى سياسى كه در اداره اين جزيره و نواحى وابسته به آن به 
كار گرفته مى شد عبارت از تأمين امنيت همه جانبه براى تجار و مترددان 
نزديك  و  دور  سرمايه هاى  جذب  براى  امن  محيطى  آوردن  وجود  به  و 
اين  در  مختلف،  اجتماعى  گروه هاى  تا  شد  موجب  عامل  دو  همين  بود، 
جزيره كوچك گرد هم آمده و تحت اداره امراى هرموز به امور بازرگانى 
بپردازند. ثبات سياسى موجود در اين ناحيه موجب شد تا اقشار مختلف 
در حاشيه امنيت مناسب به تجارت دريايى پرداخته و سهم عمده اى در 
اين  باشند.  داشته  عهده  بر  غرب  به  شرق  مسير  كالاهاى  جايى  جابه 
قدرت  سنتى  مناسبات  تبديل  و  شرق  در  پرتغالى  حضور  و  ورود  با  روند 
فنون  ابزار و  برترى  همچنين  استعمارى و  جديد و  شكلى  منطقه به  در 
دريانوردى پرتغالى ها و اعمال خشونت بيش از حد آنان، دچار وقفه شد و 
هرموز و تجار آن ناخواسته باشرايطى جديد روبرو شدند كه گريز از آن، 
برايشان بسياردشوار مى نمود. عملكرد پرتغالى ها در شرق و نحوه توزيع 
قدرت نظامى آنان، گستردگى جغرافيايى عمليات اقتصادى و نظاميشان، 
دست امراى هرموز و تجار منطقه را در جهت مقابله مؤثر بسته و آنان را 
ناگزير به پذيرش شرايط تحميلى جديد مى نمود كه نهايتا به افول و ركود 

روزافزون تجارت سنتى اين جزيره منجرگرديد. 
شكل گيرى وتوسعه شهرى و اجتماعى بندرعباس به عنوان كانون اصلى 
تجارت دريايى ايران در خليج فارس، شكل گيرى وتوسعه شهرى بندركنگ، 
چالش هاى مديريتى در خليج فارس پس از اخراج پرتغالى ها، تغيير عمده 
در بافت اجتماعى سواحل خليج فارس و علل و عوامل افول بندرعباس، از 
ديگرمباحث مطرح شده در اين فصل از كتاب است كه نويسنده به تفصيل به 
آن مى پردازد. مؤلف مسئله افول و ركود بندرعباس را براساس تغييرات عمده 
قدرت هاى منطقه اى و جهانى و همچنين دگرگونى هاى داخلى ايران، مورد 
بررسى وكنكاش قرار مى دهد. علل و عوامل افول بندركنگ و جابه جايى 
كانون تجارت به بندرلنگه از ديگر مباحثى است كه در كمتر منبعى به آن اشاره 
شده است. مؤلف چالش هاى مديريتى و عدم ثبات سياست پادشاهان صفوى 

چالش هاى مديريتى و عدم ثبات سياست پادشاهان صفوى 
پس ازمرگ امام قلى خان و گسترش نا امنى در پس كرانه ها و 
مداخله سران طوايف محلى درمنازعات قدرت را ازجمله عوامل 
كانون هاى تجارت درخليج فارس و به تبع آن بندركنگ است
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پس ازمرگ امام قلى خان و گسترش نا امنى در پس كرانه ها و مداخله سران 
طوايف محلى درمنازعات قدرت را ازجمله عوامل كانون هاى تجارت درخليج 
فارس و به تبع آن بندركنگ مى داند و اضافه مى كند كه افول بندركنگ در 
اين دوره به شدت تحت تأثير حملات مكرر وحشيانه ناوگان امام مسقط در 
اواخر عصر صفوى بوده است و بندركنگ كه سرنوشتش به حضورپرتغالى ها 
در اين بندر بستگى داشت، آخرين سال هاى رونق و شكوفايى خود را پشت 
سرگذاشت و با تعطيل شدن دفتر تجارى پرتغالى ها، حيات اقتصادى اين 
بندر نيز به ركود و افول كشيده شد. بسيارى از تاجران وبازرگانان آن شهر به 
ديگر نواحى مهاجرت كردند و به اين ترتيب بندركنگ پس از يك دوره نود 
وچندساله رونق اقتصادى ازصحنه اقتصادى منطقه خليج فارس خارج شد و 
مجدداً به وضعيت پيش ازحضورپرتغالى ها برگشت كه عمده اقتصادآن متكى 
برتجارت محلى و بومى و صيدماهى و مرواريد و كشتيرانى بود. (همان، صص 

277ـ 282) 
فصل هشتم كتاب در مورد ايرانيان بنيانگذران بازارهاى دوبى و ديگر بنادر 
سواحل جنوبى خليج فارس است. در اين فصل نويسنده با تكيه بر اسناد و 
مدارك موجود، موج مهاجرتى را كه از اواخر عصر قاجاريه از سواحل كنونى 
ايران به بنادر دوبى، شارجه، فجيره، راس الخيمه، ام القوين، عجمان، دبا، كلبا، 
خور فكان، ابوظبى، قطر و كويت انجام پذيرفته است، بررسى مى كند و بر اين 
نظر است كه اين گروه از مهاجران ايرانى در حقيقت بنيانگذاران، بازارهاى اين 
نواحى پيش از عصر نفت بوده وسهم عمده اى را در رونق و آبادانى اين مناطق 
داشته اند و همچنين عنوان مى كند كه در اين تحقيق براى فراهم آوردن 
الگويى پژوهشى در مسئله مهاجرت شمال به جنوب كه به مهاجرت از سواحل 
ايران به بنادر كشورهاى حاشيه جنوبى اطلاق مى شود، با توجه به گستردگى 
موضوع، صرفا به بررسى علل و عوامل، مهاجرت از بندر لنگه، بندر عباس، 
لارستان و ديگر نواحى ساحلى ايران به دوبى و كيفيت رشد و رونق اين بندر 

و سواحل مجاور آن پرداخته مى شود. 
بندر لنگه كانون تجارت مرواريد در خليج فارس، بندر لنگه بندر اصلى 
افول  عوامل  و  علل  و  عمان  و  متصالح  سواحل  و  بنادر  به  كالا  ترانشيب 
بندر لنگه سه مبحث مهم اين فصل از كتاب است. (همان، ص283ـ314) 
سرگذشت خليج فارس، روايت مكرر و ناتمام داد و ستد و آيند و روند و رفت 
و آمد ها است. از اين ميان اما بنادر و جزاير به عنوان نقطه وصل كاروان هاى 
دريايى و زمينى و در واقع لنگرگاه كشتى ها و بار انداز كاروان ها، نقش اصلى و 
مهمى در تداوم حيات اين منطقه ايفا نموده اند. به عبارت ديگر، بخشى از تاريخ 
خليج فارس، روايت جابه جايى كانون هاى تجارى است كه در طول حيات پر 

فراز و نشيب آن، از جمله مسائل مهم و قابل بررسى به شمار مى رود. 
دريك ارزيابى كلى، مى توان ويژگيرهاى كتاب را به صورت زير برشمرد:  
 1ـ مهم ترين ويژگى اين كتاب استفاده از چارچوب نظرى و به كار گيرى 

اين چارچوب در سراسر كتاب است.  
2ـ آوردن مباحث مربوط به تاريخ اقتصادى خليج فارس و نقش گمركات 
در افول يك كانون تجارى كه در مورد افول بندرلنگه آمده است از مباحث 

جديد مربوط به خليج فارس بوده و در كمتر منبعى به آن اشاره شده است. 
3ـ آوردن نقشه هاى قديمى مرتبط با متن واستفاده از مسيرهاى مهاجرت 

توسط نقشه به مطالعه كننده در فهم مطالب كتاب كمك شايانى مى كند. 
4ـ بحث در مورد نقش تجار ايرانى در اقتصاد دوبى و شكوفايى اقتصاد 
آنجا از ديگر نكات قوت كتاب و مباث جديدى است كه كمتر نويسنده اى به 

اين دقت به آن پرداخته است. 
بنادر  شكل گيرى  چگونگى  و  شهرى  توسعه  چون  مباحثى  آوردن  5ـ 
شمالى و جنوبى خليج فارس با استفاده از منابع دست اول تاريخى بر غناى 
علمى و نوآورى تحقيق افزوده است و نشان از تسلط نويسنده بر مباحث خليج 

فارس دارد. 
6ـ اين كتاب نگاه ويژه اى به مسئله مهاجرت در خليج فارس دارد، كه از 

مباحث مهم تاريخ اجتماعى است.  
7ـ نويسنده كتاب ارتباط دقيقى بين مسائل كرانه اى و پس كرانه اى خليج 

فارس برقرار مى كند.  
8ـ نثر كتاب بسيار شيوا، رسا و روان است و خواننده را به مطالعه ى بيشتر 

كتاب ترغيب مى كند. 
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